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قرار دارد.   سرسبز  ی ها ها و کوه ه تپ   ان ی م   در روستا  کرد. این  علی پسر نوجوانی بود که در روستای زیبای گرمک زندگی می 

فراوان با    جا آن مردم   و زحمت  را    روزهای و    کنند می کار  های کشاورزی  و زمین   ها باغ در    تلاش  روستاهای  .  گذرانند می خود 

  شنی   ی ا روستا جاده   این   مسجد نداشت.   کرد در زمانی که علی آنجا زندگی می   این روستا مسجد داشتند اما    گرمک،   اطراف 

 بود.    تازه و خنک ،  در بهار روستا    ی . هوا رفتن به روستاها و شهرهای دیگر داشت   رای ب 

در    ش ی باوفا   اران ی )ع( و    ن ی امام حس   ه های دیگر با شرکت در مراسم عزاداری، برای همراه بچ    م محر    ام ی  در ا همیشه  علی  

مثل    ی خوب   ی کارها   د بده   اد ی که به مردم    ن ی ا   ی )ع( برا   ن ی بود که امام حس   ده ی از پدر و مادرش شن   او ؛  خواند می روستا نوحه  

   . است شده    د ی شه   عاشورا روز    ، مثل یزید و ظلم و گناه آنها ایستادگی کنند   ی بد   ی ها آدم   ی و جلو   دهند ندن انجام  ا نماز خو 

علی دوست داشت   نمازش را ترک نکرد.  ، جنگ هم  دان ی م در عاشورا روز )ع( در   ن ی امام حس برایش تعریف کرده بودند که 

   )ع( که به دست سپاه یزید شهید شده بود، قدمی بردارد.   ن ی در راه امام حس   بتواند 

  ن یامام حس   راه در  بتوانم  )ع( هستم  ن ی دوست امام حس   بدهم نشان    اینکه   ی کاش من هم برا   ی ا ":  کرد فکر می ش  با خود 

  ن ی تا به ا  د کش می ها طول  دانست سال ی اما م   ". کنم   تلاش مردم  کمک به   ی برا برزگ شدم  وقتی که    دارم . آرزو کاری کنم )ع(  

 . آرزو برسد 

چرا الان  "با خودش فکر کرد: در حیاط خانه به آسمان نگاه کرد، خورشید وسط آسمان بود و وقت نماز شده بود.  روز    ک ی 

 . کنار حوض آب رفت و وضو گرفت. رد ی بگ   ی بزرگ   م ی که تصم   د فکر باعث ش   ن ی ا " نکنم؟    ی کار 

را که در حال بالا    ی صورت عل   ، م ی نس   .  د ی وز ی ها م از سمت کوه   ی خنک   م ی نس .  ند شد ی م   ده ی در دور دست د   ی ی روز، ابرها   آن 

  شد ی روستا صاف بود و از آنجا م   ی ها خانه   شتر ی مثل ب آنها    ی کرد. بام خانه ی به پشت بام خانه بود نوازش م   ن د ی رس   ی رفتن برا 

  ی ها و باغ   ها تپه سبزی  روستا و    ی ی با ی ز و نفس عمیقی کشید،    ستاد ی . با تمام وجودش ا د ی سرسبز را د   ی ها و باغ   ستا رو   ی همه 

 .  به یاد داشت   ی را از کودک   عت ی طب   ن ی و ا   د ی د   ی هر روز روستا را م   ی د. عل کر   ی اطراف روستا چشمان او را نوازش م 

که از پشت    یی ابرها   ی را به سو   ی عل   ی ها شد چشم ی م   ده ی که در آن دور دست د   یی کرد. کوه ها ی اما آن روز انگار فرق م 

گوشش    ی ها برداشت و دستانش را رو چشم از کوه   ی عل   بود.   ده ی وقت نماز رس   گر ی کشاند. د ی کردند م ی کوه آرام آرام حرکت م 

 .  د ی رس ی تر به گوش م با ی انگار ز   م ی نس   ی گذاشت. صدا 

شنیدند. فقط در ماه رمضان این صدا شنیده  می  را  صدا  ی مردم بعد از مدت ها دوباره آن  صدایی در روستا پیچید. همه 

 صدا گوش دادند.  آن  و به    دند ی دست کش   ی از باز   کردند، ی م   ی ها باز ها که در کوچه بچه ی  حت    شد. می 

تنها ما را به نماز دعوت    نه   این صدا "است، با خودشان زمزمه کردند:    ده ی همه متوجه شدند وقت نماز رس اذان    ی صدا   با 

 ".کرده استباتر ی را هم ز   مان ی روستا   ی بلکه حال و هوا   کند، ی م 
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خوشحال بود. او توانسته بود قبل    خیلی حالا    نداشت و مسجد    گرمک اذان پخش شود اما    شان ی آرزو داشت در روستا   ی عل 

 که بزرگتر شود برای مردم کاری انجام دهد.   از آن 

نگاه مادرش شد، مادرش هم مثل علی خوشحال بود. هنوز صدای اذان که با نسیم    ی ه از پشت بام که پایین آمد متوج  

پاک   ی در هوا  ها ه ها و تپ  کوه  ان ی م  صدایش  انگار  ؛ "، حی علی الصلاه .... حی علی الصلاه ": پیچید همراه شده بود در گوشش می 

 .انداخت ی خدا م   اد ی و همه را به    چرخید می داشت  چنان  هم 

حیاط  ی  به اتاقی که در گوشه  ؛ . به طرف دیگر حیاط رفت آرام بود و لبخند بر لب داشت را زمین گذاشت.  پایش وقتی که 

 د. ی رس   بود 

آن  قرمز داشت پهن کرد. نماز    ی که گل ها   ی فرش   ی نماز را از تاقچه برداشت و رو   ی سجاده وارد اتاق شد؛    که   بعد از این   

 او تصمیم گرفت در روزهای آینده هم اذان بگوید. .  ".... اکبـــر  الل   "  .کرد  شروع   لبخندی از شادی با    را ظهر به یادماندنی  

 ******************** 

د شده بود در سن  متول    ی گرمک شهرستان جاجرم از توابع استان خراسان شمال  ی که در روستا   ی مان ی ا   ی عل   د ی شه   ی روحان 

 .   د ی به شهادت رس در جنگ با دشمن    1365سال    ور ی شهر   12در     ی سالگ   20حدود  

 


